
 ي نيشابوري ژوليده مرحوم اشعار

 بِسمِ اللّه الرحمان الرحيمِ
 اَلْحمدللَّه الَّذى علا فى تَوحده ودنا فى تَفَرده وجلَّ

اَحاطَ بِكُلِّ شَىو ،كانِهفى اَر ظُمعو لْطانِهفى س كانِهفى م وه لْماً وءٍ ع 
 و مجيداً لايزولُ، ومبدئاً ومعيداً و ( لْخَلْقِ بِقُدرته و برهانِه، حميداً لَم يزَلْ، محموداً لايزالُ و قَهر جميع ا

ودعي هرٍ إِلَيكُلُّ أَم .( اتوحدى الْمداحو وكاتمسالْم بارِئ 
،وحبس وسقُد ،ماواتالسو ضينالْأَراربجو بر 

 ) ١ بخش ( ‐ الْملائكَة والروحِ

 خم طبق امر خدا ي به واد اء ي به فرموده خاتم الانب
 بر فراز ي ق به گردش، نب ي خلا از جهاز ي شد آماده منبر ول
 م ي محمد در آن اجتماع عظ م ي کر ي به ابلاغ امر خدا

 ن گونه آغاز کرد ي سخن را بد کرد لعل لب باز ي چنان غنچه ا
 نماست ي کتا و تنها و هست ي که ش سزاوار ذات خداست ي ستا
 ر و سلوک ي بود دولت سبط و س ملوک ي که بر ملک هست يي خدا
 ات و مماتش بر فرمان اوست ي ح همه زان اوست ي که هست يي خدا

 وندگان ي ره باشد به پ ي که او چ احاطه است  او کران تا کران
 ش سعادت وصول ي به خوان عطا شمول ي بود رحمتش بر جهان

 شتاب ي محشر بود ب ي به فردا که در انتقام عذاب يي خدا
 به خلق جهان است پروردگار ار ي ن را به کف اخت ي بود مؤمن

ماسواست ي نده يي که او آفر را سزاست ش به هر حال او ي ستا



الْعالَمين برو نينمؤلَى الْموم و ،حينفْللْمل فِّقوالْمو ،حينلصّالل ماَلْعاص . 
هدمحيو هشْكُري أَن خَلَق نكُلِّ م نم قتَحى اسلى ( الَّذكُلِّ حالٍ ع .( 

 . والرخاءِ ثيراً وأَشْكُره دائماً علَى السراءِ والضَّراءِ والشِّدة أَحمده كَ

 ش زمن ي سپاس فراوان ستا ش زمن ي ا ي ن ن ي پس او را بود ا
 اطاعت از او از دل و جان کنم هرآنچه که فرمان دهد آن کنم

 دهم ي م سر م ي که در خط تسل دهم ي ش برگ و بر م ي به خشنود
 ي م  در داور ي که ترسان از او ي قم من به فرمانبر ي چنان شا
 در امان ي زمکرش نماند کس نشان ي است هست يي ا ي که او کبر

 که برکس از او ره ندارد ستم ش و کم ي که عدلش شامل ب

 د لَه بِالربوبِية، وأُؤدى ما أَوحى بِه إِلَى حذَراً من أَن لا أَفْعلَ فَتَحلَّ نَفْسى بِالْعبودية و أَشْه وأُقرلَه على
صَفَتْ خُلَّتُهو تْ حيلَتُهظُمع إِنو دنّى أَحها عفَعدةٌ لايقارِع نْهبى م ‐ وإِلاَّه لاإِلاه ‐ نى أَنِّى إِنلَمأَعقَد نَّهَلا 

لَم لِّغْ ما أَنْزَلَ إِلَىىٍ ( أُبلع قفى ح ( َةصْمتَعالَى الْعو كلى تَبار نضَم قَدو ،لَّغْتُ رِسالَتَهفَما ب ) ِالنّاس نم ( 
ى الْكَريمالْكاف اللَّهوه و . 

 ) ٢ بخش (

 من ي که من عبد، اوست مولا من ي دهد جمله اعضا ي گواه
 ل و النهار ي خداوند ل ي به وح د دار فه شدم عه ي هر آنچه وظ

 رم من ازقادر ذوالمنن ي بش به انجام اکنون رسانم که من
 زو رهاند مرا ي که نتوان کس رساند مرا ي مبادا عذاب

 م دست اوست ي عنان همه هست اگرچه مرا ذات حق هست اوست
 است ي عل که فرمان او بهرِ نصبِ است ي ش به من منجل ي که وح يي خدا

 مان او ي به پ ي ده ام م ي ننوش چم زِفرمان او ي اگر سرپ
 ل ي ن جبرئ ي که فرمود بر من چن ل ي ربِ جل ي ندا آمد از سو

 ر ي م شما را به خُم غَد ي که گو ر ي خط ي به من گشت اعلامِ اَمر
 ي غمبر ي ل، پ ي تو تکم ي نکرد ي فرمان بر ي ا ي اگر اح ي نساز

و بس هست خدا و پناهت که پشت م و از کس مترس ي گفت بگو آنچه



 که نخل رسالت شود باربر هم اکنون شما را کنم با خبر
 که اجرا کنم امر پروردگار بر من سه بار ي ل شد وح ي زِجبرئ

 ان ي م ع ي ه را بگو ي د و س ي سف ن مکان ي به من امر شد تا که در ا
 ن ي جانش ي من را عل ي بود جا ن ي بر راست به هر کس منم ره

 که باشد پس از من شما را امام خدا داده در دست او حکمِ تام
 گاه ي ن جا ي در ا ي چو هارون و موس به من نسبتش هست ز امرِالَه

 ي که بر امت خود کند رهبر ي غمبر ي ست پ ي که از بعد من ن
 ره گشا ي ق رهبر بود او به ح بر شما ي که بعد از خدا و نب

 نِ کامل به من ي دهد د ي که او م ه نازل به من ي ن آ ي خدا کرده ا
 است ي که نور حق از قلبِ او منجل ست ي ان ول ي بعد من بر شما ي عل

 از ي شما هست در امت ي ول هر آنکس که برپا بدارد نماز
 وع ببخشد گدا را به حال رک شما با هزاران خضوع ي ول
 نت فرا بهر انگشتر است ي که ز سر است ي که بر ملک هست ي ن ي نگ

 داد انگشترش بر گدا ي عل ن عمل بر شما ي مسلَّم بود ا
 ن ي م ي سار و ي ن شما از ي که ب ن ي ق ي دهم من به علم ي گواه

 ست ي ست، ن ي ن ي شما را به جز او ول ست ي ست، ن ي ن ي خدا دوست تر از عل
 دل من بود خون زِآزارشان ان ملامت بود در جهان کارش

 زود باور مرا ي ک ي بخواند زند سنگ بر سر مرا ي م ي ک ي
 است ي من با عل ي ش ي که پاداش خو است ي نها همه بهر من منجل ي که ا
 رش از او اصل جلب رضاست ي پذ ل ذات خداست ي ل بر او م ي تما
 را نموده برادر مرا ي عل مبر مرا ي که خوانده پ يي خدا
 اء ي عقلِ کُل، خاتم الانب ي که ا شد از خدا ي ره به من وح دوبا

 اب ي کام ي شو ي کز ابلاغ آن م به ابلاغ امر خدا کن شتاب
 ست ي ر ن ي از آن زِتدب ي چ ي که سر پ ست ي ر ن ي تأخ ي ن راستا جا ي بر ا

 گمان ي حق ب ي ب ي رسالت نکرد ان ي ب ي اگر امر ما را نساز
 نگهدارت خالقِ ذوالنِّعم ش و کم ي م از ب ي فت بگو آنچه گ

ام آور از جانب داورم ي پ ام آورم ي هم اکنون شما را پ



 أَن اللَّه ) ذالك فيه وافْهموه واعلَموا ( فَاعلَموا معاشر النّاسِ
هاجِرينلَى الْمع تَهضَ طاعإِماماً فَراً ويلو لَكُم هنَصَب الْأَنْصارِ قَدو 

 ، الْعجمى والْعربى، والْحر والْمملوك و علَى التّابِعين لَهم بِإِحسان، و علَى الْبادى والْحاضرِ، و علَى
 الْأَبيضِ والأَسود، و والصَّغيرِ والْكَبيرِ، و علَى

 . لُه، نافذٌ أَمره كُلِّ موحد، ماضٍ حكْمه، جازٍ قَو على
 ) ٣ بخش (

 ه هم اول و آخر او نکوست ك ه در شأن اوست ي ن آ ي د که ا ي بدان
 د ي رب کن ي ن گفته ي اطاعت از ا د ي دل درک مطلب کن ي به ژرفا

 ار ي صاحب اخت ي ن عل ي ود ا ب که ما را به فرمان پروردگار
 اوست ي ولّا که اصل رسالت تَ اوست ي من، جا ي به هر جا بود جا

ش ي رند از نوش ن ي که آگه ضم ش ي ل مهاجر به انصار خو ي به خ 
 ن ي م ي سار و ي ا عرب از ي عجم ن ي به صحرا بود هر که چادر نش
 به آب و به خاک و به باد و به نار به آزرده و برده، خُرد و کبار

 د ي به آنچه خدا در جهان آفر د ي اه و سف ي به زرد و به سرخ و س
 او بر همه واجب است ي تَولّا غالب است ي اطاعت از او بر بد

 م ي قد ي به امر خداوند ح م ي ن اجتماع عظ ي ن آخر ي در ا
 م به نقد سخن ي گشا ي که لب م مرد و زن ي ن بار ا ي بود آخر

 د ي د و گردن نه ي همه گوش باش د ي به فرمان پروردگار مج
 ر و مولاستَم ي ه من م به هرکس ک م شما را که داناستَم ي بگو

 اوست ي به امضا ي د هست ي که تأئ اوست ي ر و مولا ي بعد من م ي عل
 ي امامت بود نازِ شصت عل ي بست عل ي بود پا ي چو هست

 ي کند همسر ي که بر نسل من م ي غمبر ي ن پ ي امامت بود ع
 عه فرمان رواست ي که بر قلب هر ش پربهاست ي ه ي امامت گران هد

ز ي مبر عز ي به نزد خدا و پ ز ي ود تا صف رستخ دوامش ب



اللَّه همرإِلاّ ما ح راملاحو ،مهو ولُهسر و اللَّه لَّهلالَ إِلاّ ما أَحلاح 
) كُملَيتُ بِم ) عأَنَا أَفْضَيو رامالْحلالَ وفَنِى الْحرلَّ عجزَّوع اللَّهو ،مه و ولُهسر و تابِهك نى مبنى رلَّما ع 

هإِلَي هرامح و هلالحو . 

 سپرده به من از حلال و حرام مقام ي هر آنچه خداوند عال
 ست ي منجل ي که از نور او عالم ست ي ن عل ي د قدرت ا ي همه در

 بشارت به درک عبادت دهم هم اکنون شما را بشارت دهم
 نِ خوبان عالم سراَست ي ب ي عل است د او را که او برتر ي شمار

 داده ام ي خدا داده را بر عل زِ دانش هر آنچه خدا داده ام
 م خدا محرم است ي که او در حر اَقدم است ي عل ي زگار ي به پره

 به حل مهمات دست خداست رهبر و سرپرست شماست ي عل
 ي اور ن حجت د ي بود راست ي شما را کند او به حق رهبر

هولسر و بِاللَّه نآم نلُ مأَو ) دبى أَح إِلَى الْايمان بِقْهسي لَم ( ، 
 اللّه بِنَفْسه، والَّذى كان مع رسولِ اللّه رسولَ والَّذى فَدى

هولسر عم اللّهدبعي دلا أَحو 
هرجالِ غَيالر نم . 

 سبقت نبرده از او ي گو ي کس عالم مجو رش به ي مان نظ ي به ا
 من بماند زِ قوم جهول ي که ا رسول ي د جا ي آنکه خواب ي عل
 بود همره من به گاه نماز ن فاتح سرفراز ي اول ي عل

 دن است ي که کارش خدا را پرست دن است ي خ کوش ي ابر مرد تار
 من شام هجرت بخفت ي که در جا بسفت ي در طاعت به گرم ي عل
 م کند ي زچنگال دشمن رها م کند ي رفت جان را فدا ي پذ

 شوا ي رفته او را کند پ ي پذ را خدا ي د ز ي بزرگش شمار
 خداست ي ش، رضا ي که جلب رضا ش به جاست ي بود او امام و رضا

 اگر چه مسلمان بود کافر است به عالم هرآنکس به او منکر است
د رسول ي گر نما شفاعت از او او قبول ي نگردد به حق توبه



 م ي ال ي فرش با عذاب ي دهد ک م ي کر ي امرزد او را خدا ي ن
 را به عالم مخالف مباش ي عل به همراه او باش و خائف مباش

 هر آنکس که باشد زِ خَطَّش جدا بسوزد در آتش به امر خدا

منْهى الْكُلِّ مف شَك فَقَد ةالْأَئم نم دفى واح شَك نمى وفينا ف الشَاكالنّارِ ، و . 

 ده است ي قبول رسالت نگرد ده است ي را نسنج ي چو قدر عل
 ست ي که نور امامان از او منجل ست ي امامت پس از من از آن عل

 ، جان بود ي ن عل ي مرا در مثل ا رد آنان بود ي که رد عل
 سلام ت ي که برتو فرستد خدا ام ي ن پ ي ل آمد مرا ا ي زِ جبرئ

 ز ي عز ي بود خار، نزد خدا ز ي در ست ي هر آنکس بود با عل

 هم الثِّقْلُ الْأَصْغَر، والْقُرآن الثِّقْلُ الْأَكْبر، فَكُلُّ واحد ) من صُلْبِه ( معاشرالنّاسِ، إِن علياً والطَّيبين من ولْدى
وافم و بِهصاح ننْبِئٌ عما منْهم لَىرِدا عتّى يفْتَرِقا حي لَن ،لَه ضَ قوالْح . 

 تا که هست ي بود سرپرستش عل هر آنکس که هستم منش سرپرست
 به ارشاد امت برابر به من و برادر به من ي بود او وص

 پاک و آزاده است ي که او رهبر ت خدا داده است ي که بر او  ولا
 ازده گوهر است ي ه از نسل او ک پاک و از خلق عالم سراست ي عل

 خدا راز قرآن و عترت شناس به وقت پرستش به وقت سپاس
 محال يي ن آنان جدا ي بود ب ن اتصال ي که قرآن و عترت از ا

 . غَير أَخى هذا، أَلا لاتَحلُّ إِمرةُ الْمؤمنين بعدى لاَحد غَيرِه » أَميرالْمؤمنين « أَلاإِنَّه لا

 ن ي ست بر مؤمن ي جز او ن ي ر ي ام ن ي طابم بود بر شما مسلم خ
 رش خطاست ي ن واژه خواندن به غ ي که ا را به عالم سزاست ي عل ي ر ي ام

که امرش بود امر پروردگار سر از خط او در جهان بر ندار



 .ُ سولُه اَللَّه و ر : بِكُم من اَنْفُسكُم؟ قالوا ايهاالنَّاس، من اَولى « : ثم قال
 اَلا من كُنْتُ مولاه فَهذا على مولاه، اَللَّهم والِ من والاه و : فَقالَ

خَذَلَه نواخْذُلْ م هنَصَر نمانْصُرو عاداه نم عاد . 
 ) ۴ بخش (

 کرد و گفت ي سپس رو به امت هم اب احمد بسفت ي ن در نا ي چو ا
 غمبر است ي به گفتند االله و پ است چه کس از شما بر شما برتر

 ن کرد با امت خود خطاب ي چن افت احمد جواب ي چو دندان شکن
 سرپرستش بود تا که هست ي عل برآنکس که او را منم سرپرست

 ار ي در جهان صاحب اخت ي که ا دعا کرد و فرمود با کردگار
 ن من است ي و برادر قر ي وص ن من است ي بعد من جانش ي عل

 ز يي ک از بد تَم ي دهد ن ي که او م ز ي زد ست ي کس که با او ست به هر
 ق است ي خدا شا ي به فرمانبر که او بنده خالص خالق است

 مان بود ي ار ا ي که عارف زمع ن و قرآن بود ي حافظ د ي عل
 ست ي راهت باز دارد عل ي ز ب ست ي که بحق ناز دارد عل ي کس

 شوا ي ود پ تگران را ب ي هدا همانا بحق او بود مقتدا

. ىلةَ فى عأَنْزَلْتَ الْآي إِنَّك ماَللَّه 
 و الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتى : ( وليك عنْدتَبيينِ ذالك ونَصْبِك إِياه لهذَا الْيومِ

 غَيرالْإِسلامِ ديناً فَلَن يقْبلَ منْه وهو فى و من يبتَغِ ( ، ) رضيتُ لَكُم الْإِسلام ديناً
رينالْخاس نم ةرلَّغْتُ ) الْآخب أَنِّى قَد كإِنِّى أُشْهِد ماَللَّه 

 ام نازلش ي تو خود کرده ا ي اله مرا واصلش ي ت که کرد ي ولا
 کامل است ي ن شما با عل ي که د ه را لطف تو شامل است ي ن آ ي که ا

 نعمت ما تمام ي که شد با عل بگو در بر خاص و عام ي و گفت ت
 ن اسلام شد ي پسند خدا د غام ما کام شد ي ن ز پ ي ر ي چو ش

 بود ي ان و نهان ي که هم در ع بود ي ن جهان ي که اسلام د
ست ي رفته ن ي پذ ي ن ي جز اسلام د ست ي ن گفته ن ي در ا ي د شکّ ي بدان



 ن من ي اعمال آئ ز آداب و ن من ي چد از د ي هرآنکس که سرپ
 به فردا ز دررنده و کافر است مسلم بر او وافر است ي عذاب

 فَمن لَم يأْتَم بِه . دينَكُم بِإِمامته معاشرالنّاسِ، إِنَّما أَكْملَ اللَّه عزَّوجلَّ
 اللَّه عزَّوجلَّ فَأُولئك والْعرضِ علَى يومِ الْقيامة وبِمن يقُوم مقامه من ولْدى من صُلْبِه إِلى

ممالُهبِطَتْ أَعح ى ( الَّذينف ةرالْآخنْيا والد ( ،وندخال مى النّارِهف و 
) نْظَروني ملاهو ذابالْع منْهع خَفَّفلاي ( 

 ى وأَقْربكُم معاشرالنّاسِ، هذا على، أَنْصَركُم لى وأَحقُّكُم ب
يانراض نْهأَنَاعلَّ وجزَّوع اللَّهو ،لَىع زُّكُمأَعو ما . إِلَى و 

 إِلاّ فيه، ولا خاطَب اللَّه الَّذين آمنُوا إِلاّ ) فى الْقُرآن ( نَزَلَتْ آيةُ رِضاً
 ، ولا الْقُرآن إِلاّ فيه بدأ بِه، ولانَزَلَتْ آيةُ مدحٍ فى

 إِلاّلَه، ولا أَنْزَلَها ) هلْ أَتى علَى الْانْسان ( شَهِد اللَّه بِالْجنَّة فى
هربِها غَي حدلامو واهفى س 

 ) ٥ بخش (

 ستچ ي ن خدا را ول ي ل د ي که تکم ست ي پس از من امامت از آن عل
 ست ي امامان بر حق زنسل عل ست ي منجل ي ت زنسل عل ي ولا

 دگر ي روند از جهالت به راه چند سر ي ز او بپ که ا ي کسان
 محشر به گل مانده اند ي به فردا انکار نفس و ز در رانده اند ي ز

 عبادت از آنان نگردد قبول به هنگام جمع حساب حصول
 در آتش مخلد بود تا ابد بود رد او رد ذات احد

 کتر ي زد ار است و ن ي ز است و ي عز ان به وقت خطر ي از شما ي عل
 ي م هر دو رضا از عل ي که هست ي ک دم جدا از عل ي ت ي خدا نس

 مقتداست ي چون عل ي به شأن عل به قرآن سخن هر کجا از رضاست
 ن ي مؤمن اول ي ن عل ي بود ا ن ي د از مؤمن ي به هر کجا خدا گو

 کس نبود ي ر از عل ي د غ ي بدان ش ستود ي که به قرآن خدا ي کس
 شما ي برات بهشت از برا به وصفش خدا داده قدر و بها

شد نه من ي که نازل به شأن عل شاهد او سخن ي بود هل ات



 غمبر است ي پاک پ ي که همچون من شما را کنون بخت همسنگر است
 است ي اوص ي امامان بعد از عل مقتداست ي و عل ي م عل ي وص

 معاشر النّاسِ، إِن إِبليس أَخْرج آدم من الْجنَّة بِالْحسد، فَلا
مآد فَإِن ،كُمتَزِلَّ أَقْدامو مالُكُمبِطَ أَعفَتَح وهدستَح 

 عزَّوجلَّ، الْأَرضِ بِخَطيئَة واحدة، وهو صَفْوةُاللَّه أُهبِطَ إِلَى
و بِكُم فكَيضُ وغبلاي إِنَّهأَلاو ،داءُاللَّهأَع نْكُمم و أَنْتُم أَنْتُم 

 نَزَلَتْ سورةُ ‐ واللَّه ‐ علياً إِلاّشَقى، ولا يوالى علياً إِلاَّ تَقى، ولايؤمن بِه إِلاّمؤمن مخْلصٌ و فى علىٍ
 لرحيمِ، والْعصْرِ بِسمِ اللَّه الرحمان ا : ( الْعصْر

 استَشْهدتُ اللَّه معاشرالنّاسِ، قَد ). إِلاّ علياً الّذى آمن و رضى بِالْحق والصَّبرِ ) ( إِن الْإِنْسان لَفى خُسرٍ
بينلاغُ الْمولِ إِلاَّالْبسلَى الرما ع رِسالَتى و لَّغْتُكُمبو 

 . ) وااللَّه حق تُقاته ولاتَموتُن إِلاّ وأَنْتُم مسلمون إتَّقُ ( معاشرالنّاسِ،

 ب ي ر فر ي طان بود مس ي که ش ب ي به حق حب ي د رشک ي مورز
 که او را زگلزار جنت براند که در گوش آدم سخنها بخواند

 که پا را به کردار لغزان کند ان کند ي دن رشک طغ ي که ورز
 ب ي سقوط از فرازت بود بر نش ب ي که مانند آدم به امر حب

 ان شماست ي که خصم خدا در م ن آشناست ي د وا ي ان شمائ ي شما
 ز ي سعادت ست ي ب ي کند با عل ز ي م به هرکس که باشد عز ي بگو

 د زهر بت پرست ي ن کار نا ي که ا را کس سرپرست ي نخواهد عل
 زکار و به هر رستگار ي به پره ار ي سرپرست است و غمخوار و ي عل

 ش است ي ش در آسا ي ر لوا ي به ز ش است ي نقص و آلا ي س که ب هرآنک
 ن ي که والعصر قرآن به خلق زم ن ي جهان آفر ي به حق خدا

 در خسارت بود ي عل ي بشر ب ن عبارت بود ي دا به ما ا ي که پ
 نخوانند او را پس از من امام ت مرام ي به جز صالحان ولا

 ي ر از عل ي ند غ راهه ران ي به ب ي ر از عل ي انند غ ي همه در ز
 ده ام ي غام او را رسان ي که پ ده ام ي گواهم بود ذات ناد

دن است ي ام خدا را رسان ي پ دن است ي که کار رسولان به پوش



 ي که بر تو ببخشد برازندگ ي د در بندگ ي به تقوا بکوش

 سمائهِم وأَنْسابِهِم، وقَد أُمرتُ بِالصَّفْحِ عنْهم ِإِلاَّقَوماً من أَصْحابى أَعرِفُهم بِأَ باللَّه ما عنى بِهذه الْآية (
 ). مايجِد لعلى فى قَلْبِه من الْحب والْبغْضِ فَلْيعملْ كُلُّ امرِئٍ على

نم النّاسِ، النُّوررعاشفى م ثُم ىف لوكسلَّ مجزَّوع اللَّه 
 منْه إِلَى الْقائمِ الْمهدى ، ثُم فىالنَّسلِ على بنِ أَبى طالبٍ

 ا الَّذى يأْخُذُ بِحق اللَّه و بِكُلِّ حق هو لَن
 ) ٦ بخش (

 ي ن عل ي شناسم من از منکر ي ن عل ي زاصحاب خود در کم
 ش است و هر نوش نوش ي ش ن ي که هر ن رازشان منم پرده پوش ي ول

 است ي جار ي که از حب و بغض عل است ي ار ي ار عمل بسته به ي ع
 آمد از من ظهور ي که نور عل ان حضور ي راه ي د ا ي بدان

 ندارد خلل يي که در روشنا بود نور من نور عزوجل
 ب ي را نص ي امامان بعد از عل ب ي ن نور باشد به فتحاً قر ي از ا
 موعود گردد تمام ي به مهد ک مرام ي ن نور با ي ا ي تجل
 کند از عدو عدل و دادش وصول ق خدا و رسول که ح ي امام

 معاشرالنّاسِ،
 أُنْذركُم أَنّي رسولُ اللَّه قَدخَلَتْ من قَبلى الرسلُ

بنْقَلي نم؟ وقابِكُملى أَعع تُملْتُ انْقَلَبقُتتُّ أَوم أَفَإِن 
ئاً وشَي اللَّهضُرفَلَن ي هيبقلى عع رينالشّاك زِى اللَّهجيس ) الصّابِرين ( 

 اء ي شد شهره بر خاتم الانب م رسول خدا ي کنون بر شما
 همه تابع قادر مطلقند ن حق بر حق اند ي ش ي رسولان پ

 ن دردتان ي شود باعث بدتر مبادا پس از من عقب گردتان
 د منت به من ي مبادا گذار زاسلامتان از شما مرد و زن

کند جمله اعمالتان را تباه جهان خارتان ي منّت ک ي که



 اللَّه فَيحبِطَ معاشرالنّاسِ، لاتَمنُّوا علَى بِإِسلامكُم، بلْ لاتَمنُّوا علَى
 معاشرالنّاسِ، إِنَّه . عملَكُم ويسخَطَ علَيكُم و يبتَليكُم بِشُواظ من نارٍ ونُحاسٍ، إِن ربكُم لَبِا الْمرصاد

 النّارِ ويوم سيكُون من بعدى أَئمةٌ يدعون إِلَى
نْصَرونلاي ةيامالْق 

 شود آتش دوزخش شعله ور هرآنکس شود منتش بارور
 ن ي ت بود در کم ي هماره خدا ن ي ق ي م شما را به علم ي بگو

 ن در زمن انتا ي شوا ي بود پ بر شما بعد من ي دهم آگه
 رنگ گمراهتان ي ر و ن ي به تزو راهتان ي که سازند از راه ب

 زار زآنان خدا و من است ي که ب ن دشمن است ي تر ي ن قوم جان ي که ا
 شان ي به فردا به دوزخ بود جا شان ي که آنان به همراه هم پا

 ف ي ست آن را حر ي ن ي که تنها کس ف ي که هستند جزء صحاب صح
 که اعمال ما را شما رد ثمر ر د نظ ي فه ببا ي کنون بر صح

 زود ي ن امامت به زود ي شود ا مبدل به وقت درود ي به شاه
 ن بر غاصبان ي سپس باز نفر به غارتگران ي که خشم اله
 جهنم بود آتشش مستدام ت مدام ي ن ولا ي که بر منکر

 با خداست ي و عل ي که بر حق عل که بر انس و جن روز محشر سزاست

 فَعلْم الْأَمرِ ). بِأَمرِه ( ه قَد أَمرنى ونَهانى، وقَد أَمرتُ علياً ونَهيتُه إِن اللَّ
 ولا ) مراده وصيروا إِلى ( لَديه، فَاسمعوا لاَمرِه تَسلَموا وأَطيعوه تَهتَدوا وانْتَهوا لنَهيِه تَرشُدوا، والنَّهىِ

 . كُم السبلُ عن سبيله تَتَفَرق بِ

 ي ن مهم دست مولا عل ي بود ا بود ي پس از من به فرمان رب جل
 د ي که او هست بر حق مراد مر د ي به فرمان او جمله گردان نه
 د نار ي بود بازدارنده از ک اطاعت از او برشما در شمار

 گردان او ي که کافر بود رو د سر را زفرمان او ي چ ي پ
 د گناه ي ش ره نپو ي به گمراه بر اهدافش آرد پناه هرآنکس

م ي هست خود مستق ي صراط عل م ي حک ي به فرمان ذات خدا



 امامان پس از او دل آگاه اوست که راه من از بعد من راه اوست
 شوا و امام ي پ ي ن عل ي پس از ا ازده تن به صد احتشام ي بود

 ن ي داد بر مسلم را نشان ي عل ن ي حد رسول ام ي پس از حمد ب
 چنانچه خدا خواست آن بوده ام بگفتا که سر نزد حق سوده ام

 زمن ي خدا ي امر و نه ي هم به شأن امامان بود بعد من
 به بود و نبود شما رهبرند درند ي ا ي که آنان همه اول

بِاتِّباع كُمرالَّذى أَم تَقيمسالْم راطُ اللَّهالنّاسِ، أَنَا صرعاشم ،ه 
 ثُم ولْدى . ثُم على من بعدى

 ، يهدون إِلَى الْحق و بِه يعدلون ) الْهدى ( من صُلْبِه أَئمةُ
 ) ٧ بخش (

 م ي بر شما هستم صراط المستق م ي طبق فرمان خداوند حک
 راه فرزندان آگاه منست راه منست ي بعد من راه عل

 ان بشر از خاص و عام ي شوا ي پ امام ازده تن بعد او باشد ي
 زال ي لا ي سوره حمد خدا کو خصال ي پس قرائت کرد آن ن

 ن سوره ام ي چون خدا را شامل ا گفت سر بر درگه حق سوده ام
 منن ي ذ ي طبق فرمان خدا هست در شأن امامان بعد من

 گمرهند ي زندگان جملگ ي ست ن ره و آگهند ي امامان ام

أَو أَلا إِن الَّذين ميائَهل 
 لاتَجِد قَوماً يؤمنُون : ( ذَكَرهم اللَّه فى كتابِه، فَقالَ عزَّوجلَّ

 ك هم أَوعشيرتَهم، أُولئ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادون من حاداللَّه و رسولَه ولَوكانُوا آبائَهم أَوأَبنائَهم أَوإِخْوانَ
الْإيمان فى قُلوبِهِم كَتَب ( ةرالآيإِلى آخ . 

 من به حصن امان ي که هستند ا ان ي مان ي خدا گفته در وصف ا
 ات حق را گل باورند ي که آ ند سرند ي ان شما ي م ي کسان

ثار و رحمت برازنده اند ي به ا که آنان خدا را نکو بنده اند



 زد خداوند کامل است ارش به ن ي ع را محب دل است ي هرآنکس عل
 گذارد به باغ بهشت ي قدم م زه او را سرشت ي بود چونکه پاک

 سلام فرشته درود ملک فشان هست سنگ محک ي به توص
 د سر از خط سرنوشت ي چ ي مپ نک به باغ بهشت ي د ا يي درآ

 ست ي که باغ جنان از محب عل است ي ن نازشست خدا و نب ي که ا
 ر حق بود صاحب ذوالفقار که ب ست پاداش پروردگار ي گرام

 در دلش ي بود هر که بغض عل گمان منزلش ي در آتش بود ب
 که آتش کند ناله از قهرشان زبانه کشد آتش از بهرشان

 فر دهند ي که او را به اعمال ک را در آتش برند ي اگر امت
 به آنان که کردند گمراهشان د زدل آه شان ي ن برآ ي ه نفر

 د ي ده ا ي نترس ي زخشم اله د ي ده ا ي چ قهر حق ي شما سفره
 د ي سخن برخلاف حق آموخت د ي د آن سان که دل سوخت ي بسوز

ىدهالْم منَّا الْقائم ةمالْأَئ خاتَم لَى . أَلا إِنع رالظّاه ينِ أَلا إِنَّهالد . 
أَلا إِنَّه مينالظّال نم منْتَقالْم . 

الْح حفات ها أَلا إِنَّهمهادو صُون ، كُلِّ قَبيلَة بغال هاديها أَلا إِنَّهو كلِ الشِّرأَه نم 
 ثارٍ لاَولياءِاللَّه أَلاإِنَّه الْمدرِك بِكُلِّ

 ) ٨ بخش (

 به نامش صفا بر عبارت دهم بشارت دهم ي شما را به مهد
 نت جسم او ي بود روح من ز بود مشتق از اسم من اسم او

 ن رهبر است ي که او بر شما آخر اطاعت از او اطاعت داور است
 د پر عدل و داد ي جهان را نما زبن برکند نجل ظلم و فساد

 دادگر خاک بر سر کند ي که ب جهان را ز عدلش مسخر کند
 ن ي مشرک ي جمله ي به نابود ن ي زم ي زه رو ي کند پاک و پاک

 ژرف ي ا ي ز در ي هست ي ز صهبا رد بکف ي مانه ها او بگ ي که پ
 دهد مزد و پاداش در روزگار ار انجام کار ي به هر کس به مع

ده است او ي ن هم رس ي ق ي ن ال ي به ع ده است او ي خدا برگز ي زسو



 ات آنچه نشانه به جاست ي ز آ نَش کلام خداست ي کلام مت

 معاشرالنّاسِ
هذا ع و ،تُكُممأَفْهو نْتُ لَكُميبدى إِنّى قَدعب كُمفْهِمي ىإِنِّى . لأَلاو 

هتعيلى بصافَقَتى عإِلى م وكُمعتى أَدضاءِ خُطْبانْق نْدع 
 أَلاوإِنَّى قَد بايعتُ اللَّه . و الإِقْرارِبِه، ثُم مصافَقَته بعدى

 إِن الَّذين يبايِعونَك ( اللَّه عزَّوجلَّ وأَنَا آخذُكُم بِالْبيعة لَه عنِ . و على قَد بايعنى
ونبايِعإِنَّما ي ديهِمأَي قفَو اللَّهدي ،لى . اللَّهنْكُثُ عنَكَثَ فَإِنَّما ي نفَم ،هنَفْس 

اللَّه هلَيع دفى بِما عاهأَو نم ظيماً وراً عأَج تيهؤيفَس ( 
 ) ٩ بخش (

 نده ذات پروردگار ي نما ست در روزگار ي ن ي عل ر از ي به غ
 بود يي او کبرا ي سخن ها بود يي د خدا ي که آنچه بگو

 ات حق دارد از او نشان ي که آ نشان ي بود او ز هست ي نشان
 دن است ي به عالم سزاوار بال دن است ي خود نشان خدا د ي عل

 ار شماست ي صاحب اخت ي عل ن گفته کردگار شماست ي که ا
 ان ي ن ي ش ي شما حرف پ ي برا گمان ي ش بود همچو من ب ظهور

 بود بعد من حجت کردگار من به خرد و کبار ي دهم آگه
 ست ي عل يي به قلب شما روشنا ست ي عل يي ا ي نه کبر ي که آئ
 که او را نباشد به عالم شکست تو دست ي اب ي او ن ي روز ي به پ
 ن ي خدا هست بر مؤمن ي ول ن ي در زم ي د تنها عل ي بدان

 ق سراست ي از خلا ي که در داور داورست ي ق عل ي کار خلا به
 که آنچه خدا گفته من گفته ام سفته ام ي در باب قدر عل

 کند از بد و خوب آگاهتان هست رهواره رهتان ي عل
 د ي عت کن ي ب ه د ي را شنا س ي عل د ي کنون وقت آن شد که همت کن
 او شد حرام از امر ي چ ي که سرپ بود بر شما او پس از من امام

 رهنماست ي راه او را عل ي ول ن دست، دست خداست ي که بالاتر
ي مان اگر با عل ي د پ ي ببند ي شود منجل ي دل و جانتان م



 غالب است ي عل ي د ي که بر هر پل مان او را خدا طالب است ي که پ
 ار و غمخوار او ي شود ي خدا م ار او ي هرآنکس به عالم شود

أْسر إِنرِ أَلاوالْأَم 
ضُرحي لَم نم لِّغُوهتُبلى ووا إِلى قَوتَنْتَه أَن وفرعبِالْم 

 و تَأْمروه بِقَبوله عنِّى وتَنْهوه عن مخالَفَته، فَإِنَّه أَمر من اللَّه عزَّوجلَّ ومنِّى
 لاَّمع إِمامٍ معصومٍ ولا أَمر بِمعروف ولا نَهى عن منْكَرٍ إِ

هلْدو هدعب نةَ ممالْأَئ أَن فُكُمرعي آنالنّاسِ، الْقُررعاشم 
نْهمنِّى وم مإِنَّه فْتُكُمرعو 

 ) ١٠ بخش (

 که در امر منکر پژوهش سزاست تو را امر معروف کوشش سزاست
 دن است ي مم رسان ا ي که مزد پ دن است ي ت سرآغاز سنج ي ولا

 ن ي د به غائب ي که آنرا رسان ن ي حاضر ي د ا ي مخاطب شمائ
 د ي ن امر سازش کن ي که با من در ا د ي به آنکه نداند سفارش کن

 ن خطبه پربها ي نگه دار ا د نزد خدا ي د و باش ي بکوش
 د از من به ملک جهان ي رسان ندگان ي شما آنچه گفتم به آ

 وش آنکس که بر درک او شائق است خ که گفتار من گفته خالق است
 و نص کوثر از اوست ي ساق ي عل که امر به معروف و منکر از اوست

 بدون امامان ز روز نخست نگردد درست ي چ کار ي نو را ه
 ست ي رشان منجل ي که قرآن به تعب ست ي امامان همه نسل پاک عل

أَن نم أَكْثَر النّاسِ، إِنَّكُمرعاشم ،دواح قْتفى و دواح قُونى بِكَفتُصاف 
اللَّه نِىرأَم قَدبِما و الْإِقْرار كُمنَتأَلْس نآخُذَ م لَّ أَنجزَّوع 

ىلعتُ لقَّدع نْهم نّى وم ةمالْأَئ نم هدعجاءَ ب نملو ،منينؤَميرِالْم 
أَن تُكُملَملى ما أَعع صُلْبِه نتى ميذُر . كُمعمفَقُولُوا بِأَج : » ونعإِنّا سام 

كبرنا وبر نلَّغْتَ عما بل وننْقادم راضُون ونطيعم



ةمالْأَئ نم صُلْبِه نم دلو نم و نينمؤأَميرِالْم ىلنا عرِ إِمامفى أَم 
 قُلوبِنا وأَنْفُسنا وأَلْسنَتنا وأَيديناعلى نُبايِعك على ذالك بِ
 . نُبعثُ و علَيه نَموتُ و علَيه ذالك نَحيى

 ) ١١ بخش (

 فرا چون کتاب خدا خوانده ام عت فراخوانده ام ي شما را ب
 هست از هست من ي که هست عل د از صفا دست در دست من ي ده

 به حق، حق او را مسلم کند مان که محکم کند ي د پ ي ببند
 ه من به هر سنگرند ي که ذر رهبرند ي امامان بعد از عل

 ي خدا اجر او را دهد معنو ي رو ي هرآنکس که از من کند پ
 ي عت فشردند دست عل ي به ب ي کصدا در جواب نب ي همه

 م ي م ما صادق ي که بست ي به عهد م ي بگفتند از جان و دل تابع
 م ي ن ي ت شعار از ره بنش ي ولا م ي کش ي م ت نفس ي همه با ولا

 ي عل ي عالم فدا ي که هست ي عل ي م ما با ولا ي ر ي بم
 دمان رهنما ي توح ي سو ي شد رسول خدا ي زگفتار تو ا

 م ي ت کن ي که با روح و جان تو تبع م ي به دست و زبان جمله همت کن
 زتو نخل اسلام ما برگرفت مبر گرفت ي چو اقرار زآنان پ

 شدند ي رو راه ثان ي همه پ شدند ي که جان ي روه ر از گ ي به غ

 معاشرالنّاسِ، ماتَقُولون؟ فَإِن اللَّه يعلَم كُلَّ صَوت و خافيةَ
 ) فَمنِ اهتَدى فَلنَفْسه و من ضَلَّ فَإِنَّما يضلُّ علَيها ( كُلِّ نَفْسٍ،

،اللَّه بايِعفَإِنَّما ي عباي نمو ) دي ديهِمأَي قفَو اللَّه ( 

 ن آخر خطبه آغاز کرد ي چن باز کرد ي سپس لعل لب را نب
 شگاه خدا ي د در پ يي چه گو اء ي شما امت خاتم الانب

 به کنه صفاتش خرد مانده است که ناخوانده را خوانده است ي خدا
 رش در لطف حق واکند ي به خ هرآنکس که فرمانش اجرا کند

است ي ، راه آگاه ي که راه عل است ي ، گمراه راه ي عل ي مرو ب



 عت با خداست ي عتش ب ي ب ي زه محتواست ي عت بس ي را ب ي عل
 ن ي که دست خدا هست بالاتر ن ي دست حق است در آست ي عل
 کرد بر خلق حجت تمام ي نب گشت بر ما امام ي ن سان عل ي بد

 غمبر راستگو ي دعا کرد پ به آنان که بردند فرمان او
 نشان ي کتا و هست ي ز خلّاق ن و آن ي د آمرزش ا طلب کر

ان ي پا


